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ت بعد از شرکت در این مسابقه صمیمیت و صرفه جویی در خانواده ما زیاد 
شده است. به طور مثال من قبلا زمانی که کولر را روشن می کردم، پنجره را 
هم باز می کردم و اصلا به مصرف برق توجه نمی کردم. اما بعد از این برنامه 

ع و موضوعات دیگر بیشتر صرفه جویی کنم توانستم در این موضو

 ابتدا درباره چگونگی حضورتان در مسابقه »خانه ما« صحبت كنید.
مــن قســمت آخــر از فصــل قبلــی را دیــده بــودم و در آن قســمت دیــدم كــه 
نوشــته اند فصــل بعــدی در تبریــز انجــام می شــود و خانواده هــای تبریــزی 
می تواننــد در این مســابقه ثبت نــام كنند. نكته جالــب این كه مــا از آن فصل 
»خانــه ما« فقط همــان یك قســمت را دیــده بودیم. بــه هر حال رفتــم تحقیق 
كردم و سپس در فصل جدید ثبت نام كردم. شش ماه از ثبت نام من گذشته 
بود و این موضــوع را كاملا فراموش كــرده بودم. هنگامی كه مدیــر تولید این 
كار با من تماس گرفــت، اصلا یادم نبود كه در این مســابقه شــركت كرده ام و 

فكر كردم برای تبلیغات تماس گرفته اند. 
 مبلغی كه قرار بود شما با آن یك ماه زندگی كنید، چقدر بود و در نهایت چقدر 

پس انداز كردید؟
آن زمــان بــه مــا 800 هزارتومــان داده بودنــد كــه از ایــن پــول، 300 هزارتومــان را 

پس انداز كردیم.
 یعنی 30 روز را با 500 هزارتومان سپری كردید؟!

بله. البته من متاهل نیســتم، اما به هر حال یك ماه زندگی بــا 500 هزار تومان 
ســختی های خــاص خــودش را دارد. البتــه مــن پس انــدازم بیشــتر از 300 هزار 
تومان بود، امــا قرار بود هــر كس صــد برابر پس انــدازش جایزه ببرد و ســقف 
جایزه هم 30 میلیون تومان بود و این كه ما بیشــتر از 300 هزارتومان پس انداز 

كردیم، فایده ای نداشت.
 از سختی های این یك ماه بگویید.

ما خیلــی از هزینه هــای خودمان را بــا ترفند هایی كاهــش داده بودیــم. به طور 
 مثــال شــیر گوســفند را می گرفتیــم و مــادرم آن را تبدیــل بــه ماســت می كــرد. 
به این ترتیب دیگر نیازی به خرید ماست و شیر نبود. این طور مسائل باعث 

كم شدن هزینه های ما شد.
 چالش هایــی كه عوامل خانــه ما در ایــن یك ماه برایتــان تعریف كــرده بودند 

چه بود؟
چالش هــای زیــادی را برای مــا تــدارك دیده بودنــد كه یكــی از ایــن چالش ها 

زندگی بدون فناوری بــود؛ به این معنی كــه یك روز كامــل را باید بدون 
فنــاوری ســپری می كردیــم. چالــش دیگــر، 
چالــش كســب و كار بــود كــه در كل دو 

روز زمــان داشــتیم كســب و كاری راه 
بیندازیم. ما در دو روز توانستیم از این 

چالــش كســب و كار  500 هزارتومــان 
درآمد زایی داشته باشیم.

 از حضور در این برنامه پشیمان 
نشدید؟

برخــورد گرم عوامــل و تجربه هایــی كه در 
این یــك ماه به دســت آوردیم باعث شــد از 

حضور در این برنامه پشیمان نشویم.
 در این یك مــاه، عوامــل برنامه خانــه ما به طــور كامل در 

ع باعث آزردگی شما نبود؟ منزل شما بودند؟ این موضو
آنهــا همــان روز اول كــه هرچــه در یخچــال داشــتیم آمدنــد و بردنــد و ســپس 
مبلغی را در اختیارمان گذاشــتند كه با آن در این یك ماه زندگی خود را ســپری 
كنیم. عوامل هــر روز در منزل مــا بودند، اما خــوش برخوردی آنها بــا ما باعث 

شد از این موضوع اذیت نشویم.

 خاطره ای از این یك ماه دارید كه تعریف كنید؟
بله، این یك ماه خاطراتی را برای ما به وجــود آورد كه حتی برای خودمان جالب 
بود. بــه طور مثــال روزی كــه قرار بــود چالش بــدون فنــاوری را ســپری كنیم به 
مزرعه رفته بودیم كه پدرم از مادرم مجدد خواستگاری كرد و مادرم هم جواب 
منفی داد! البته این مسأله به صورت سرگرمی و شوخی اتفاق افتاد، اما به هر 
حال خاطره ای بود كه می خواســتم بیان كنــم. یك خاطره دیگر هــم  مربوط به 
ترس من از حیوانات اســت. من ترس شــدیدی از حیوانات دارم و یك روز قرار 
بود برویم شیر گوســفند بدوشــیم. عوامل از ما خواســتند هنگام دوشیدن 
شــیر به حیوانات هم دســت بزنیــم. خواهر مــن ایــن كار را انجــام داد، اما من 
می ترســیدم. ولی وقتی دیدم یك خانــم دارد این كار را انجــام می دهد، من هم 
به آن گوسفند دست زدم و شیرش را دوشیدم. نكته جالب این بود كه بعد از 
این كار یك حشره داخل قابلمه شیر رفت و كارگردان از من خواست آن شیر 
را بنوشم. اصرارهای من به این كه این شــیر الان ضرر دارد فایده ای نداشت و 

مجبور شدم آن شیر را بنوشم كه البته تا سه روز بعد مسموم بودم.
 با توجه به این مشكلاتی كه تعریف می كنید، تعجب آور است كه از حضور در 

این برنامه پشیمان نشدید!
تجربه های خوبی را در این 30 روز سپری كردیم كه در ادامه زندگی هم خیلی به 

كمك مان آمد.
 فكر می كنیــد ســبك زندگی شــما و خانــواده شــما، قبل و بعــد از ایــن برنامه 

تغییری كرده است؟
صمیمیت و صرفه جویی در خانواده ما زیاد شده است. به طور مثال من قبلا 
زمانی كه كولر را روشن می كردم، پنجره را هم باز می كردم و اصلا به مصرف برق 
توجه نمی كردم. اما بعد از این برنامه توانســتم در ایــن موضوع و موضوعات 

دیگر بیشتر صرفه جویی كنم.
برنامــه موجــب  ایــن  در  شــما   حضــور 
مشــهور شــدن شــما در شــهری كــه در آن 

زندگی می كنید شده بود؟
بلــه. بعد از مســابقه خیلی هــا به ما 
زنگ می زدند و حتی در خیابان هم 
هــر روزی كه بیــرون می آیــم حداقل 
بایــد با یــك یــا دو نفــر عكــس بگیرم. 
حتی بــرای خــودم هــم ایــن واكنش ها 
جالب بود به طوری كه بعــد از این برنامه 
پیشــنهادهایی بــرای بــازی در فیلــم و 
سریال ها به ما شــد كه یك نمونه آن ســریال »محرمانه« 

است كه این روزها از شبكه سه پخش می شود. 
 به عنوان سؤال آخر، چه برنامه ای برای این 30 میلیونی كه در این برنامه برنده 

شده اید دارید؟
من قرار اســت با این 30 میلیون یك آتلیه راه اندازی كنــم و در آن كار خودم كه 

عكاسی است را انجام بدهم.

 در پارک ها نان پختم 
و فروختم تا برنده شدم

 من از همــان اول ایــن مســابقه را دنبال 

 خانم  اصغرپور 

برنده فصل رشت 

می كــردم و خیلــی دوســت داشــتم در 
شرایط زندگی این خانواده ها قرار بگیرم. 
به همیــن دلیل خیلی مشــتاق بــودم در 
این برنامه شركت كنم. البته اگر بخواهم 
صادقانه بگویم، دوســت داشتیم برنده 
این برنامه بشویم كه در نهایت هم شدیم. برای برنده شدن در 
این مســابقه300 هزار تومان از 700 هزارتومانی را كــه در اختیار ما 
گذاشتند پس انداز كردیم. این كار اصلا ســاده نبود حتی با این 
كــه مــا به طــور معمــول هزینه هایمــان كــم اســت و خانــواده 
پرخرجــی نیســتیم، امــا بــه هــر صــورت ایــن مســابقه بــرای مــا 

سختی های خاص خودش را داشت.
یكی از جذابیت های این برنامه روزها و چالش های تیم تولید 
اســت. بــرای مثــال  عوامــل ایــن برنامــه چالش هــای مختلفی 
را بــرای مــا آمــاده كــرده بودنــد كــه یكــی از آنهــا یــك روز بــدون 
گوشــی همراه یا همان یك روز بدون فناوری بــود كه خیلی هم 
آن روز به ما خوش گذشــت و اصلا احســاس ســختی نكردیم. 
چالشی كه كمی سخت بود مربوط به روز كار بود كه باید در آن 

طی 48 ساعت درآمدزایی می كردیم. 
مــا خیلــی ایــده داشــتیم كــه عوامــل خانــه مــا بــا آن موافقــت 
نكردند و گفته بودند ســعی كنیم كاری جدیــد را انجام بدهیم. 
در نهایــت در ایــن چالــش مــا نــان پختیــم و در پــارك شــهر به 
فروش گذاشــتیم. یكی دیگــر از ایــن چالش ها كمــك به خلق 

بود كه این مساله هم برای ما جالب توجه بود.

راســتش را بخواهید روزهای اولی كه در این مســابقه شــركت 
كردیــم كمــی  ســخت بــود، چرا كــه بــه حضــور ایــن همــه آدم و 
فیلمبــرداری از زندگیــم عــادت نداشــتم امــا رفتــار خــوب آنهــا 
باعث شــد تا این موضــوع بــرای ما حل شــود. تنها ســختی ای 
كه این برنامه برای ما داشــت، مربــوط به روزكار بــود كه آن هم 

خیلی زود برطرف شد. 
در كل بــه خانــواده مــا خیلــی خــوش گذشــت و  در ایــن 30 روز 
خاطرات خیلی زیــادی برای ما رقم خــورد كه بســیار جالب بود. 
حــال خیلــی خوبــی در ایــن یــك مــاه داشــتیم و بــه نوعــی آن را 
مدیــون این برنامــه هســتیم. الان خیلی هــا ما را می شناســند 
و ایــن موضــوع بــرای مــا خوشــحال كننده اســت. مــا وقتــی در 
شــهر می رویم هنوز هم خیلی ها از ما درباره این برنامه ســؤال 
می كننــد. عــلاوه بر همــه این هــا حتی پولــی كــه در ایــن برنامه 

برنده شدم هم با بركت بود.
 بــا جایــزه برنامــه »خانــه مــا« توانســتم در در ایــام اربعیــن بــه 
كربلا بــروم. با بقیــه آن هم در شــهر خودمــان زمیــن خریدیم و 
كشــاورزی انجــام می دهیــم. خلاصه تجربــه بســیار جذابی بود 
و به افــرادی كه شــک دارند، توصیــه می كنم حتما در مســابقه 

شركت كنند.

گفت وگو با آقای جوادی برنده فصل تبریز 

شیر گاو دوشیدیم!
برنده شــدن در »خانــه ما« اصــلا کار ســاده ای نیســت. اول از همه بایــد بتوانید 
یک مدت طولانی را با مقدار کمی پول ســر کنید. بخش بعدی سختی کار شما  
به پیچیدگی های حضور دوربین، حریم شــخصی و... مربوط می شــود. مواردی 
کــه در فرهنگ عامــه ما ایرانی هــا هنوز بــرای خیلی ها جــا نیفتاده اســت. در این 
یز رفتیم تــا بدانیم  صفحه ســراغ دو تن از برنــدگان برنامــه در  فصل رشــت و تبر
چطور حاضر شــدند ســختی ایــن رقابــت را به جــان بخرند. ایــن شــما و این هم 

آقای علی اصغر جوادی، پسر ارشد خانواده برنده فصل تبریز!


